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 چکیده

با تکیه   (تهمینه و گردافرید  ،رودابه  ،سیندخت)شاهنامه    زنان نامدار  تن از  هاردر این مقاله به زندگی اجتماعی چ     

این زنان نامدار شاهنامه در کنار مردان بزرگ   دهدمی  نشان  نگاهی شده است؛ که  بر روایت داستان آنان در شاهنامه

در میدان جنگ ایفا  ،سیاسی و حتی در صورت لزوم های اجتماعیدر صحنهرا ثری ؤو م مهمو پهلوان چه نقش 

تولید  نقش زنی در کنج خانه و یا دلبری زیبا و همسری که صرفاً به ایفای ،تصویر زن آرمانی در شاهنامه. کنندمی

های و حل چالش  شاییگکه در تدبیر و راهی هستند  های دانا و زیرکانسان  ،زنان نامدار شاهنامه؛  نیست  ،نسل بپردازد

 یرندگزمینه از مردان نیز پیشی می  حتی گاه در این؛  گذارندهای خود را به نمایش میسیاسی و اجتماعی توانمندی

این زنان همان قدر که در ابراز عشق و .  کنندجبران میهای مردان را  تدبیریها و بیو با درایت خاص خود نابخردی

 ۀبا درک صحیح و خردمندان ،وم خودو ب برای پاسداشت مرز؛ کنندصادق و آزادوار عمل می ،دلدادگی واقعی خویش

 یک هرتوان گفت . در نهایت میکنندبا نمیإهم زدوبند و حتی فریب و نیرنگ ، از متوسل شدن به سیاست، شرایط

تصویری از زن کامل در شاهنامه  ها در کنار همهای شاخصی است که مجموع این ویژگین زنان دارای ویژگیاز ای

شور زندگی   نشانگر  رودابه  ،شهامت و سیاست  اسوۀ  گردآفرید،  امور  ۀسیندخت نماد تدبیر و خرد در ادار.  دهدارائه می

 رد.گذابه نمایش میعشق و فرزندپروری را  نیز، تهمینه است و و آزادگی و صداقت

 شاهنامۀ فردوسی، سیندخت، رودابه، گردآفرید، تهمینه ها:کلیدواژه
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 . مقدمه1

  در. استت داشتته ایویژه اجتماعی جایگاه و نقش زن ،مادرستارری تشتکیتت وجود دلیل به باستتان ایران در     

(  10 :13۷2 بهتار، مهرداد، ک)ن .شتتتدمی پرستتتتیتده متادر الهته شتتتوش، چغتازنبیتل در میتد از قبتل هزارۀ ستتتوم

  عامل عنوان به زن و استتت بوده اجتماعی مراتب ستتلستتله استتا  چنانهم میتد از قبل دوم هزارۀ تا مادرستتارری

  فرهنگ این. استت رفتهمی شتمار به خود شتکل ترینخالص به قبیله خون ناقل ،خانواده اتصتال زنجیر، خویشتاوندی

 (11و10 :13۶9 گیرشمن، کن) .است شده وارد نیز ایران فتت فاتح آریاییان آداب در بعدها

  تغییر اندکی عظیم، اجتماعی ستیاستی تحورت دلیل به هخامنشتی دوران در بعدها زنان اجتماعی نقش چند هر     

  مقد  کتاب اوستتا در. ماند باقی پابرجا همچنان آنان فرهنگی و ستیاستی نفوذ اما ؛شتد رتمحدود زنان وظایف و کرد

  یکستانی جایگاه دارای دینی امور انجام در مرد و زن. استت شتده ذکر ردیف یک  در مرد و زن نام جاهمه  زرتشتتیان

 .برسند پادشاهی حتی و قضاوت مقام به توانستندمی زنان و اندبوده

  ادبی آثار بزرگترین از یکی. کرد جستتجو مانده، جا به ادبی آثار در توانمی را زنان پررنگ  حضتور از هایینشتانه     

  زبانی هایمیراث ارزشتمندترین از یکی که کهن حماستۀ این در تأمل. استت ایرانیان منظوم حماستۀ، شتاهنامه جهان

  نقش و جایگاه حدودی تا تواندمی است؛ کهن سرزمین این فرهنگ  و تاریخ از بخشتی دربرگیرندۀ و ایران فرهنگی و

 بزرگ  زنان شتتاهنامه در .کند مشتتخص ایران فرهنگ  و ستتیاستتی اجتماعی نهادهای و ستتاختارها در را زن خاص

  ،پوراندخت همای، ستتودابه، ،جریره فرنگیس، ،منیژه؛ ازجمله کنندمی نقش ایفای حستتا  هایبزنگاه در بستتیاری

  و گردافرید ،تهمینه ،ستیندخت هایشتخصتیت تنها مقاله، این در بزرگ زنان این میان از.   .... و تهمینه آذرمیدخت،

  ،اندیشه ،روح از  ایجلوه که دارند؛ ارزشمندی هایویژگی  و هاتوانمندی کدام  هر زنان  این.  است شده  بررسی ،رودابه

  شمائی توانمی متفاوت و رنگارنگ  هایجلوه این چیدن هم کنار با و گذارندمی نمایش به را زنانگی خرد و احسا 

  بسیاری در که هستند زنانی گردآفرید و تهمینه سیندخت، ،رودابه.  کرد ترسیم  را شاهنامه در شده  ارائه کاملِ زنِ از

  دلیرانه ،بانوان این رستتند،می عملی و فکری هایبستتتبن به مردان که جایی در و کنندمی  برابری مردان با امور از

 .  پذیرندمی را بزرگی هایمسئولیت

 . روش پژوهش1.1

مستتندات و شتواهد متنی انجام شتده   ۀتحلیلی و با ارائ_ای و به صتورت توصتیفیاین پژوهش به روش کتابخانه     

اند و با مقایستتۀ نظرات مختلف به استتت. نگارندگان در این پژوهش از کتب گوناگون مرتبط با موعتتوع بهره گرفته
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ه مهم و برجستتۀ زن به ویژه در اجتماع و ادارۀ  در این مقاله کوشتیده شتده تا جایگاجدیدی دستت یافتند. تحلیل 

 مملکت را در چهار زنی که در کنار هم نماد زن کامل شاهنامه هستند؛ بررسی کنیم.

 ها. مرور پیشینه2.1

متفاوت و در ستووح مختلف به  هایی صتورت گرفته استت که هرکدام با روشدربارۀ زنان در شتاهنامه پژوهش     

 کنیم:هایی مرتبط با این پژوهش اشاره میاند. در اینجا به نمونهپرداختهموالعه و بررسی 

های زن و  ( مؤلفه139۶آیت شتتتوکتی و علی دهقان، در مقالۀ اموالعۀ جایگاه زن در شتتتاهنامۀ فردوستتتی  )     

هنامه مورد  اجتماع، زن و پادشتتاهی، زن و مرد، زن و زنانگی و زن و دعواهای زنانه را به رور کلی در ستتراستتر شتتا

اند. در مقالۀ انقش و  هایی از شتاهنامه ذکر کردهشتاهد ماال ،های ذکر شتدهبررستی قرار داده و برای هر یک از مؤلفه

( به شتاهنامه به عنوان اثری حماستی نگاه شتده؛ که عرصتۀ بیان  139۶جایگاه زنان بزرگ در شتاهنامۀ فردوستی  )

ان استت و پرداختن به نقش زن در آن جذابیتش را دو چندان کرده.  عقاید گذشتتگان و نبردهای پهلوانان و اهریمن

در این مقاله که توستط ریبه ستیدموستوی نوشتته شتده، تتش بر این بوده استت؛ که نقش زنان بزرگ را در جریان  

 حوادث و رخدادهای شاهنامه بررسی کند.

شتده از زن   های ترستیم( ابتدا به بررستی ویژگی1394)مقالۀ ابررستی ابعاد و جایگاه زن در شتاهنامۀ فردوستی       

کند؛ همچنین در  اند اشتارۀ کوتاهی میو مادر پرداخته استت و ستپس به مادرانی که در شتاهنامه ایفای نقش کرده

مهری فردوستتی در  ترین زن شتتاهنامه و زنانی که مورد بیهای بهترین زن از نظر فردوستتی، واقعیپایان به ویژگی

در مقالۀ   فر استتت.شتتود. این مقاله نوشتتتۀ دکتر امیر اکبری و فارمه مستتیحاند، پرداخته میقرار گرفته شتتاهنامه

( نوشتتۀ رعتا مرادیان، عقیده بر آن  1395ابررستی جایگاه و نقش ستیاستی و اجتماعی زنان در شتاهنامۀ فردوستی  )

ستیاستی  _شتاعر بزرگ دربارۀ نقش اجتماعی های اینتوان به دیدگاهاستت که با بررستی ستیمای زنان در شتاهنامه می

 زنان در جامعه و خانواده پی برد. 

های ذکر شتده؛ تمرکز آن استت بر روی چهار بانویی که در کنار هم ستیمای  وجه تمایز این پژوهش با پژوهش     

انو، به تحلیل  گذارند. در این پژوهش عتتمن بیان روند داستتتان این چهار بزن آرمانی را در شتتاهنامه به نمایش می

هتای اجتمتاعی آنتان در ختانواده، جتامعته و مستتتائتل حکومتی پرداختته شتتتده کته درک مبتاحت  را برای نقش و وجته

 هایی از شاهنامه بر اعتبار پژوهش افزوده است.تر کرده؛ همچنین ذکر شاهد ماالخواننده آسان
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 . بحث2

 . سیندخت1. 2

مدار و مادران خردمند شاهنامه است. ودابه؛ از زنان شجاع و سیاستسیندخت همسر مهراب، شاه کابل و مادر ر     

چنان تاثیرگذار  های شتاهنامه ماندگار نیستت اما در داستتان دلدادگی زال و رودابه آناین بانوی خردمند در داستتان

 شود که در ردۀ خردمندترین و دلیرترین زنان شاهنامه، مقامی ارجمند دارد.ظاهر می

شتتود و برای بیند به او مشتتکوک میخوانیم هنگامی که ستتیندخت، زنی ناآشتتنا را در کا  میامه میدر شتتاهن     

برد و  کند. او در پی این بازجویی به عشتق دخترش، رودابه، به زال پی مییافتن نام و نشتان آن زن از او بازجویی می

اش بر پیوند میان این دو  عقیده ،یابدزاده میآید. ستتتیندخت که زال را مردی بزرگاندیشتتتی برمیدرصتتتدد چاره

شتاه که از شتنیدن ستخنان  گذارد. مهرابشتاه در میان میشتود؛ بنابراین موعتوع را با مهرابشتاهزاده استتوار می

آورد تا رودابه را از بین ببرد و این فتنه را خاموش ستتازد؛ اما  شتتمشتتیر برمی .شتتودستتیندخت بستتیار آشتتفته می

 کند تا از خون رودابه بگذرد.سیندخت او را آرام می

 بروی زمین برکنم هتم کنون  همی گفت رودابه را رود خون

 (21۷: 1.ج13۶۶ )فردوسی،  

او در   ۀشتاه برای جلوگیری از اقدام نابخرداننقش ستیندخت در خاموش کردن آتش خشتم و سترکشتی مهراب     

شتاه  روی مهراب مملکت پیشِ ۀشتود. آرامش و خرد او راهگشتای تنگناهایی استت که در ادارابتدای داستتان دیده می

دهندۀ  کند. البته این خود نشتانمیپوشتاند و از زوال ستلونت او جلوگیری میرا  شتاههای نقص استت و قرار گرفته

خویش بوده استت. استتحکام   ۀآگاهی آنان از اوعتاع جامع ال وقدرت زنان برای مداخله در امور مملکت و حضتور فع

شخصیّت و کفایت و دانایی زنانی چون سیندخت آنان را از زنان حرمسرایی که تنها حق مداخله در امور بانوان قصر  

 کند.را داشتند؛ متمایز می

بلستتان، به ستام، پدر زال، دستتور  شتود که منوچهرشتاه، شتاه زاور میشتاه بار دیگر زمانی شتعلهآتش خشتم مهراب     

شتاه  رستد. این بار نیز ستیندخت آماج خشتم مهرابشتاه میمهراب رابدهد و این خبر به درحمله به کاولستتان را می

 کند.گیرد و قصد جانش را میقرار می

 هتمه خشتم رودابته بتر وی رانتد  برآشفت و سیندخت را پیش خواند

 (23۶: 1همان، ج)  
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اند؛ اما به خارر  اند و با پیوند زناشتویی با هم به یگانگی رستیدهشتاه و ستیندخت، هر دو از تبار عتحاکمهراب     

برای رستتن از   شتاهکشتد. اوج این تضتاد وقتی استت که مهرابعشتق دخترشتان به مردی بیگانه کارشتان به تضتاد می

ستیندخت این بار نیز آرامش   (928:  1383)سترمدی،  کند.خشتم منوچهرشتاه قصتد جان ستیندخت و رودابه را می

ها  آید؛ تا از جنگ کاولستتان و زابلستتان و ریخته شتدن خونای برمیهد و در پی یافتن چارهخود را از دستت نمی

 جلوگیری کند.

 جتوی اندر اندیشه بستدل چاره  چو بشنید سیندخت بنشست پست

 (23۶: 1همان، ج)  

بیند که خود نزد ستتام رود و با او مذاکره کند. شتتاید این اقدام ستتیندخت به علت تر  این میاو چاره را در      

رود؛ اما ممکن استت بتوان  رو شتدن با ستام استت؛ بنابراین او به نیابت از شتوهرش پیش پهلوان میشتاه از روبهمهراب

گ از باوری کهن در این صتتحنه به ابه گمان ما ررحی هرچند کمرن .معنای دیگری هم از این دیدار برداشتتت کرد

یادگار مانده استت و آن نقش زن استت در پاستداری از شتهر. در حوزۀ چنین باوری ستیندخت شتهربان استت و نه 

ای استتت از خویشتتکاری بانوی کابلستتتان به پیروی از نمونۀ کهن آیینی که  مهراب. پاستتداری از شتتهر کابل پاره

یزد مادر بوده استتت، و در جوامم مادرستتارری زنان از شتتهر خود دفاع  پاستتداری قدستتی از شتتهر و قوم بر عهدۀ ا

رود که دختر را شتتوهر بانوی کابل به دیدار ستتام پهلوان نمیکردند. اینک ستتیندخت در این مقام جای دارد. مهمی

: 13۷1کیا، شتکند.  )رود که شتهر کابل را از نابودی برهاند. ستیندخت راه چاره را جستته پس ستکوت را میدهد، می

او با فراهم آوردن کاروانی بستیار باشتکوه به همراه خدمتگزارانی زیبارو و هدایایی فراوان راهی درگاه ستام   (۶5-۶۶

 شود.می

 ه یتاقوت پرمتایه سترتبته درّ و ب  بای زرتبیاراستت تن را به دی

 رهزابرون ریخت دینار چون سی  پس از گنج خضترا ز بهر ناتار

 پرستتنده پنجته به زرّیتن کتمتر  استپ گترانمتایه با ستاز زرده 

 (238: 1همان، ج)  

هایش  بوستد و پیشتکشتیشتود و به نشتانۀ احترام زمین را میستیندخت ابتدا در پیش روی ستام از استب پیاده می     

 کاروانش متعجب شده است.کند. سامِ پهلوان نیز از این فرستادۀ زن و شکوه و جتل را ناار او می

 ابتر شتاه و بتر پهتلتوان زمتیتن  ین را ببوسید و کرد آفریتنتزم

 رده بترکشتیده ز در تا دو میتل  ناتار و پرستنده و استپ و پیل
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 سر پهلوان خیره شد کان بدیتد  یکتایک همه پیش ستام آورید

 (239: 1همان، ج)  

همستر پادشتاه این اختیار را داشتته که برای مذاکره با دشتمن به خیمه او برود و برای اینکه ستیندخت به عنوان      

دهندۀ قدرت و جایگاه  بهتا از خزانۀ پادشتتتاه و خدمتکتاران زیبتارو را با خود همراه کنتد؛ نشتتتاناین کار هدایای گران

را ستتخاوتمندانه به جان  واری زن در این دوره استتت. به عبارت دیگر ستتیندخت زنی باکمال استتت که این رنج 

کند و مدح او  او برای آغاز گفت و گو با ستام پهلوان، ابتدا ستخنوری می پذیرد.خرد و بار مستئولیت آن را نیز میمی

 چینی کرده و توجه او به جلب کند.داند که برای رسیدن به مقصودش باید مقدمهگوید. این بانوی هوشیار میرا می

 کته با رای تو پتیر گردد جوان  وانچنین گتفت سیندخت با پهل

 به تو تیره گتیهان بیفروختتند  بتزرگتان ز تتو دانتش آموختتند

 بته گترزت گتشتاده ره ایتزدی  به مهر تتو شتد بسته درست بدی

 (240: 1همان، ج)  

رودابه را از کجا  خواهد بداند که او کیستتت و های این بانوی ناشتتنا  در دلش نشتتستتته؛ میستتام که گفته     

خواهد که به عزیزانش گزندی نرستاند تا لب به ستخن بگشتاید و  شتناستد. ستیندخت با زیرکی ابتدا از او پیمان میمی

بندد که حافظ جان او و  ستتام نیز که تشتتنۀ شتتنیدن ستتخنان اوستتت با او پیمان می .هویتش را برای او فاش کند

 عزیزانش باشد.

 زن گتترد متهتتراب روشتتن روان  نپتهلواکه من خویش عحّاکم ای

 که دستان همی جان فشاند بروی  رویی متتاههتمتان متام رودابتته

 شتب تیتره تتا برکشتد روز چتاک  هتمته دودمتان پیش یزدان پتاک

 (241: 1همان، ج)  

کند. او در بیان  مورح میاکنون که ستیندخت از ستام پهلوان، پیمان گرفته استت با آستودگی خواستتۀ خویش را      

گناه  گیرد و در عتتمن ستتتایش پادشتتاهی او، در امان ماندن مردم بیخواستتتۀ خود نیز خرد خویش را به کار می

 کند.کاولستان را از او درخواست می

 ز کاول ترا دشمن و دوستت کیستت  یستتتنون آمتدم تا هوای تو چتک

 بدیتن پادشتاهتی نته انتدر ختتَوریم  گتوهتریتمکتار و بد اگتر متا گنته

 بکتش کشتتتنی را و بتندی بتبتنتد  من اینک به پیتش تتوام مستمند
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 کته بتس تتیتره روز انتدر آیتد بتروز   گنتاهتان کتتاول متستتوزدل بتی

 (242-241: 1همان، ج)  

مومئن سازد و تضمینی برای گرامی داشتن فرزندش در کاولستان  او به جهت اینکه این پدر را از آیندۀ پسرش      

دهد. در واقم ستیندخت با این ستخنان در پی آن استت که  به او دهد؛ به او وعدۀ شتهریاری زال در آن سترزمین را می

 های خود ترغیب کند.حس پدرانۀ سام را برانگیزد و او را در جهت خواسته

 ند بنده را شتاد و روشتن روانک  بدو گفت ستیندخت: اگر پهتلوان

 شتود بتآستتمتان بلتند سرم بتر  چمتاند به کا  من انتدر ستمتند

 هتمه پیش او جتان نتاار آوریتم  به کتاول چنتو شتهتریتار آوریتم

 (243: 1همان، ج)  

او را از حمله به کاولستتان منصتر    شتودمی موفق ستیندخت که در نظر ستام زنی خردمند و زیبا جلوه کرده؛     

کند و به همراه هدایای بستیار راهی سترزمین خودش شتود. این بانوی زیرک که دستت در دستت ستام با او پیمانی  

دارد؛ جزو زنتان خردمنتد و  بنتدد و ستتترزمین و ختانوادۀ خود را از خور جنتگ و خون ریختن در امتان میمحکم می

ثر او در داستتان عشتق زال و رودابه او را در شتاهنامه ماندگار  ؤحضتور کوتاه اما م گیرد وباستیاستت شتاهنامه قرار می

 کند.می

 تتر خواستتندز گنتج آنتچ پترمتایه  ستتزاوار او ختلتعتت آراستتتتتتنتد

 ز کتا  و ز بتاغ و ز کتشتت و درود  بته کتاول دگر ستام را هتر چته بتود

 ز گستتتردنتی هتم ز پتوشتیتدنتی  دوشتتیتدنتتیدگتتتتر چتتارپتایتان 

 گرفت و یکی سخت پیمان بتبتست  به سیندخت بخشید و دستش بدست

 (244: 1همان، ج)  

  

 . رودابه2. 2

رودابه، دختر زیباروی ستیندخت و مهراب کابلی، پادشتاه کابلستتان و از نوادگان عتحاک استت که دلستپردۀ زال،       

شتود. او یکی از جاندارترین زنان شتاهنامه استت که چنین  پستر ستام، پهلوان ایرانی و سترانجام مادر رستتم نامدار می
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در یادها دخترکی زیبا با گیستوان بلند ستیاه، آکنده از   های شتاهنامه حیات دارد. نگارۀ این بانودرازمدت در داستتان

 رود.باکی در پی عشق خود میهای بهاری و در تب و تاب عشق است که با بیبوهای خوش گل

بازد.  شتنود، دل به او میزال پس از آنکه در بزم مهراب، وصتف رودابه را از یکی از بخردان حاعتر در انجمن می     

بندد. او پنج ترک پرستتتنده در  شتتنود به وی دل میف زیبایی و دلیری زال را از زبان پدر میرودابه نیز چون وصتت 

دانستتت. او در ابتدا راز عشتتق آتشتتینش به زال را برای ها را امین و غمگستتار خود میخدمت خود داشتتت که آن

بینیم؛ تاثیر به ستزای  می کند. آنچه به روشتنی در ماجرای به هم رستیدن زال و رودابهپرستتندگان خود آشتکار می

گذارد، از آنان یاری  پرستتتندگان رودابه استتت. او پس از آنکه عشتتق خود به زال را با پرستتتندگانش در میان می

کننتد و  خواهد؛ تا راهی برای وصتتتال این دو دلداده پیتدا کننتد. پرستتتتنتدگان او نیز با خردمنتدی، میتانجیگی میمی

آمیزی زنانه دارد. دو زن  توان گفت اداستتان زال و رودابه رنگ رور کلی می . بهرستانندسترانجام شتاه را به ماه می

اند: رودابۀ دلداده و ستتیندخت کاردان. شتتش پرستتتندۀ پررنگ و بوی نیز  جاندار و نیرومند، کارستتازان قصتتۀ عشتتق

آمیزی نمای  د در رنگ دهند. این پرستتندگان تنها نقش تزئینی ندارند، هر چنرودابه را در رستیدن به زال یاری می

های مهر زال و  ها، با ظرافت زنانه و شتیرین زبانی، شتاخهبهاری داستتان مؤثرند. این دختران، بر لب رود و میان گل

 (3۶: 13۷1)کیا،  زنند. در این داستان زنان همه هوشمندند، حتی دختران سبکبال. رودابه را به هم پیوند می

 بگشاد خواهم نهان از نهفتکه   بتدان بندگتان خردمند گتفت

 (18۷: 1همان، ج)  

پرستتندگان از عشتق آتشتین او به زال شتگفت زده گشتته و او را از این عشتق نهی کردند؛ چرا که رودابه، افستر       

ای استتت که از حی  زیبایی و گیرایی در شتتاهنامه  بانوان جهان و دختر ستتتوده از هند تا چین بوده و شتتاهزاده

که زال در کوه و در دامان ستیمرغ پرورش یافته و پدرش نیز او را از خود  توان نظیری برای آن جستت؛ درحالینمی

داند  شتتود. ارودابه مانند لولیت با آنکه میرانده استتت. با این حال او از ستتخنان پرستتتندگانش خشتتمگین می

دهد. او  عشتتتق خود کمترین تردیدی به دل راه نمیاند، در پروردن و باور کردن اش با خانوادۀ زال دشتتتمنخانواده

کنتد کته نته حفظ آبروی ختانواده، و نته تهتدیتد پتدر و متادر، هیچ  نخستتتت چون یکی از آن دختران انتااهتل  جلوه می

چنان  گستتیختگی نیز، آنخودشتتدگی و عنانگیرد؛ ولی در همین از خود بیچیز جلو عشتتق خروشتتانشتتان را نمی

توانند قبول  نماید که انفعارت متضتاد هم اگر بر اصتالت مبتی باشتند مینهفته شتده که می ظرافت و اندازه و عفا 

پرستتندگانش نیز وقتی شتدت عشتق رودابه به زال را از   (31:  13۷1ندوشتن، آهنگی بیابند.  )استتمیخارر و هم

 آیند.ای برای وصال این دو دلداده برمیخوانند؛ در پی یافتن چارهسخنانش می



 52                                     1399، بهار  6، شماره   سوم سال                                                                                                                قند پارسی )فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی(  
 

 ن از باد آتتش، دلتش بردمیدتچ  و رودابته گتفتار ایتشتان شتنیدچت

 نیتایتد ز فترمتان تو جتز بتهتی  یت... نگه کن کنون تا چه فرمان ده

 (189: 1همان، ج)  

یافتند  این پرستتندگان هوشتمند درپی آن بودند که زمینۀ دیدار این دو دلداده را فراهم کنند و چاره را در این      

ستان او را  کرد؛ تا بدینکه خود را آراستته کنند و برای چیدن گل بر ستر رودباری بروند که لشتکرگاه زال اقامت می

متوجه حضتتور رودابه در نزدیکی خود کنند. زال نیز غتمی به نام اریدک  داشتتت که آن را نزد خدمتکاران رودابه  

ورتر شده؛ در پی راهی برای دیدار هم ندیمانشتان، عشقشان شعله هایفرستتد. رودابه و زال که با شتنیدن توصتیفمی

تا   ،ها را به دیدار زال ببردشتود که پیام زال را به پرستتندگان رودابه برستاند و آنآیند؛ بنابراین ریدک مأمور میبرمی

 ها بتواند با رودابه دیدار کند.با کمک آن

 ندگان را بگویکه رو مر پرستت  رویچنین گتفت با ریتدک متاه

 متگر با گتل از بتاغ گوهر بریتد  که از گلستان یک زمان مگذرید

 (193: 1همان، ج)  

کند که زال بتواند شتبی دیرگاه و مخفیانه به کا  رودابه برود. خردمندی پرستتندگان رودابه زمینه را فراهم می     

بیند که  گشتتتاید؛ اما ناگهان رودابه را میرودابه بار برود؛ کمندی میدر این دیدار زال برای اینکه از دیوار بلند کا  

 ها آویزان شود و بار بیاید.گیسوانش را از پنجره کا  به پایین انداخته تا او از آن

 ز بتهتر تو بتایتد هتمی گیستتوام  بگیر این سه گیسو از یکستوام

 (199: 1همان، ج)  

های آورد. یکی از برتریای به عمل میکند و از او استتقبال شتایستتهبرای زال فراهم میرودابه مجلستی مجلل را      

کند. این دختر در نقش دلدادۀ زال  اش با زال بیشتتر جلوه میاندیشتی اوستت که در ماجرای دیدار پنهانیاو، جوان

زند و مهر پاک  ستد، دل به دریا میهراآفریند و در راه رستیدن به دلدار از هیچ خوری نمیهایی شتورانگیز میصتحنه

 کند.گلی ناار یار میخود را به سادگی دسته

ببیند که نشتتان از جایگاه و قدرت باری این شتتاهزاده  رودابه برای دیدار با زال مجلس باشتتکوهی را تدارک می     

گوهرها و دیباهای بستیاری  گیرد و خانم دارد. او به خواستت خود و مخفیانه، زیباترین پرستتندگان را به خدمت می

باک و  کند. این بانو مانند زنان حرمستترایی نیستتت که مویم دستتتورات شتتاه باشتتد؛ بلکه بانویی بیرا فراهم می

 های خود می رود.منش است که در پی خواستهبزرگ
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 پرستتنده بر پای و در پیش حور  بتهشتتی بُد آراستته پر ز نتور

 بدان روی و آن موی و باری و فر  زرتی بمتاند انتدرو زال تشتگف 

 ز دیتبتا و گتوهر چتو بتاغ بتهتار  ابتا یتاره و رتوق و با گوشتوار

 (200: 1همان، ج)  

زند؛  هایی که از دیدار زال و رودابه در شتاهنامه آمده استت؛ روح جوانی و شتادابی موج میدر ستراستر توصتیف     

بخشتتد. در آن شتتب زال و رودابه پیمان  و آزاد رودابه با زال، شتتکلی یگانه به این صتتحنه می  همچنین رفتار نرم 

 ن جوانه زده است؛ باشند تا به وصال منتهی شود.بستند که به یکدیگر وفادار بمانند و نگهبان عشقی که در قلبشا

 کته هرگتز ز پتیتمتان تتو نتتگذرم  پتذیتترفتتتتتم از دادگتتتر داورم

 پتتذیتترفتتتتم از داور داد دیتتتن  ... بدو گتفت رودابته من همچنین

 جتهتان آفتتریتن بتتر زبتانتم گتوا   تاشکه بتر من نبتاشد کستی پتاد

 که با تخت و تاجست و با زیب و فر  پتهتلتوان جتهان زال زرجتتز از 

 ختترد دور بتود، آز در پتیتش بتود  ودتهمی هر زمان مهرشان بیش ب

 (201: 1همان، ج)  

رستد و زال راه زابلستتان را در پیش  با پایان یافتن شتب، فرصتت عیش و خوشتی زال و رودابه نیز به پایان می     

رور نامۀ  آور استت. همین زن خبر موافقت ستام و همینستخن پیامگیرد. میان رودابه و زال زنی گویا و شتیرینمی

برد که در همین هنگام ستیندخت، مادر رودابه، به ماجرای دلدادگی این دو شتاهزاده پی  پدر زال را برای رودابه می

شتاه را  های آغاز جنگ از ستوی مهرابل نیز در ابتدا جرقهکند. عشتق رودابه به زابرد و مهراب شتاه را مولم میمی

هایی  کند. اپرمایگی زنان شتاهنامه در صتحنهکند؛ اما خردمندی ستیندخت از این جنگ جلوگیری میور میشتعله

شتتوند، چه مردان دلیر و خردمند و چه مردان زبون و نادان یا آزمند. در  نماید که با مردان روبرو میتر میبرجستتته

کنند.  )کیا،  این داستتتان نیز مادر و دختر هر کدام به شتتیوۀ خود رویاروی شتتوهر و پدری نابخرد ایستتتادگی می

13۷1 :44) 

 نتهاد از بتر دستت شتمشتیر دستت  چو بشنید مهراب بر پای جستت

 پتر از خون جگر، لب پر از بتاد سترد  تنتش گشتت لترزان و ر  لتالورد

 (21۷: 1همان، ج)  
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فرستتد تا پیامش را به ستام  شتود؛ نوذر، پسترش را میمنوچهرشتاه، شتاه ایران، وقتی از پیوند زال و رودابه آگاه می     

برستاند و او را به درگاه پادشتاه بیاورد. ستام پس از استتقبال گرم از نوذر، با ستپاه پهلوانان و درورانش نزد منوچهرشتاه  

شتود. بدین گونه هر دهد و نابودی آنان را خواستتار میحمله به کاولستتان را به ستام میرود. منوچهرشتاه دستتور می

 شود.ورتر میهای جنگی بزرگ بر سر عشق رودابه و زال شعلهلحظه، جرقه

 همه کا  متهتراب و کاول بستوز  به هندوستان آتتش اندر فتروز

 ی الدهتامتانتد از تتختمهکته او   نتبتایتد کته او یتابد از تتو رهتا

 (22۶: 1همان، ج)  

زال توانستت با نوشتتن نامه به منوچهرشتاه، آتش خشتم او را خاموش کند و دلش را با این پیوند موافق گرداند.       

 سپارد.سام پس از سر گرفتن این پیوند پادشاهی زابلستان را به زال می

 بترد لشتکر به فرختنده فتتالبرون   سپرد آن زمان پادشتاهی به زال

 درفتش خجستته برافتراشتت ستر   ستوی گترگستاران شتد و باختتر

 (2۶4: 1همان، ج)  

  ؛تواند برای بهبودی او کاری انجام دهدحال استتت و کستتی نمیبیند که رودابه بستتیار پریشتتانزال میروزی      

دهد و متولد  خواهد. ستیمرغ به او مژده به دنیا آمدن رستتم را میخواند و از او کمک میبنابراین ستیمرغ را فرا می

 کند.تر میروی که روزگار مانند آن را ندیده و نخواهد دید؛ نقش رودابه را در شاهنامه برجستهشدن رستم ماه

 رون نم چتراستبته چشتم هزبر اند  چنین گفت با زال کین غم چراست

 جویتد تتو را نتامتیتکتی شتیتر باش  رویبتر متتاهکتزیتن سترو ستیمتین

 نتیتارد به ستر بتر گتذشتتتنش ابتر   کته ختاک پتی او بتبتوستتد هتزبتر 

 (2۶۶: 1همان، ج)  
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ای  تهمینه، دختر شتاه ستمنگان، همستر رستتم و مادر ستهراب یکی از مشتهورترین زنان شتاهنامه استت. او شتاهزاده     

گزیند و باجستارت  رود و خود، آزادانه، رستتم را به همستری برمیپاکدامن و آزاد استت که زیر بار ستلوۀ مردان نمی

 گذارد.  این موعوع را با او در میان می
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رود. در این حین استب  شتود و هنگام استتراحت، مدتی به خواب میی شتکار راهی نخجیر میروزی رستتم برا     

شتود و رستتم  شتود. شتاه ستمنگان به خوبی پذیرای رستتم میکند و در پی استبش راهی ستمنگان میخود را گم می

اتاقی که برایش آماده  کند و دیرهنگام، در گشتته و شتبی را در بزم آنان با خوشتی ستپری مینیز از این موعتوع شتاد 

رود تا با  شتتود؛ شتتبانه به بالین او میرود. تهمینه که از حضتتور رستتتم در کا  باخبر میکرده بودند به خواب می

 دیدار کند. ،شنیده و دل به او سپرده است بسیار پهلوانی که وصفش را

 چو خورشید تابان پر از رنگ و بوی  رویپتس پترده انتدر یتکی متتاه

 بتته بتتار بتکتردار ستتتترو بتلتنتد  ابترو کمان و دو گیستو کتمنددو 

 تو گتفتتی که بتهتره ندارد ز ختاک  روانتش خترد بود و تن جان پتاک

 (122: 2.ج13۶9فردوسی، )  

را جویا  گردد و هویت او شتود؛ از حضتور ناگهانی زنی ناآشتنا در اتاقش آشتفته میمیرستتم که از خواب بیدار      

 کند.گوید و وصفی زیبا از خود بیان میشود. تهمینه که بانویی خردمند است؛ ابتدا با تفاخر با رستم سخن میمی

 امتو گویی که از غم به دو نیتمه  امچتنین داد پتاستخ کته تهتمینه

 بزشتک هتزبر و پتلنگتان منتتم  یتکی دختت شتاه ستمنگان منتم

 چو من زیر چر  بلند اندکیست  خوبان مرا جفت نیستبه گیتی ز 

 نه هترگز کتس آوا شنتیدی مرا  کتس از پترده بیرون نتدیدی مترا 

 (122: 2همان، ج)  

تهمینه نیز در زمرۀ کستانی استت که با شتنیدن وصتف پهلوانی معشتوق خویش، عاشتق او گشتته استت؛ همانند       

دریتافتت کته این بتانوان آزاده و بتاخرد کته از نیتاز روح واری خویش آگتاهی داشتتتتنتد؛ خود،  توان رودابته. از این رو می

گزیدند و چون زنانی نبودند که زیر بار قدرت و ستلوۀ مردان روند. تهمینه پس از آنکه خود  همستر خویش را برمی

 نماید.کند؛ آنچه دربارۀ رستمِ پهلوان شنیده است را بازگو میرا معرفی می

 هتوا را به شمشیر گتریان کتنی  نها یتکی گور بریتان کتنیبه ت

 نیتارد به نختجیر کتردن شتتاب  هر آنگه که گرز تو بیند عقتاب

 ز بتیتم سنان تو خون بتارد ابتر  ر بتزنشتان کتمتند تتو دارد هت

 نه هترگز کتس آوا شنتیدی مرا  کتس از پترده بیرون نتدیدی مترا 

 (123: 2همان، ج)  
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گذارد و  شتود؛ این موعتوع را با رستتم در میان میاش میتهمینه که از شتنیدن وصتف رستتم و دیدار او دلباخته     

که هر دو به _کند. در اینجا باید اشاره کرد که در دورۀ پهلوانی مرسوم بوده ازن و مرد همپایه خود را تسلیم او می

که به شتیوۀ پهلوانی  _بستتند. در این زناشتویی انی با یکدیگر پیوند میآزدانه و پنه _ربقۀ جنگاوران تعلق داشتتند

( و در حقیقت این کار در  ۷8:  13۷1نیازی به دخالت پدر دختر و برگزاری مراستم دینی نبوده استت.  )کیا،  _استت

 گیرد.های پهلوانی قرار میزمرۀ سنت

 مترانبیند جزیتن مرغ و ماهی   تترایم کنون گر بختواهی مترا

 امخترد را ز بتهتر هتوا کشتته  امیکی آنک بر تو چنین گشتته

 (123: 2همان، ج)  

بندد و هنگامی که تهمینه او را از رخش نیز  بیند؛ دل به او میرستتم نیز که عقل و خرد و زیبایی تهمینه را می     

شتتتود. صتتتحنتۀ دیتدار تهمینته و رستتتتم  پیمتان میبینتد و بتا او همکنتد؛ در فرجتام این کتار جز فرهی نمیبتاخبر می

خواستی ربیعی و مشروع که مورد پذیرش فرهنگ  ای شورانگیز است که روح آزادی و سربلندی زن در بیان صحنه

تردید حق برگزیدن همستر را در چارچوب رستم و آیین زمانه که  ای که بید. جامعهدهمی نشتانجامعه نیز هستت را 

خردمندی و پاکدامنی،   ۀبه همین جهت استتت که تهمینه با هم .د، برای زن قائل استتتشتت تر به آن اشتتاره پیش

واری پهلوانی   ۀخواند. رستتتم نیز در مرتبرود و مرد محبوب خود را از جان و دل میتم میستترافراز به خوابگاه رستت 

کند و  دهد؛ بلکه با او گفتگو مینهد و هیچ اندیشتته ناپاکی به دل راه نمینامدار، چنین خواستتت و نیازی را ارج می

 یابد که او زنی پاکزاد و با نام و نژاد است.درمی

 ز هتر دانشتی نزد او بهره دیتد  چهره دیتدیچو رستم بتدانسان پر

 نتدیتد ایتچ فترجام جتز فترّهی  و دیتگتر که از رختش داد آگتهتی

 (124: 2همان، ج)  

ای را که  کند؛ رستتم مهرهگذرانند و هنگامی که تهمینه قصتد رفتن میرستتم و تهمینه شتبی را در کنار هم می     

دهد؛ تا هنگامی که فرززندشتتان به دنیا آمد، این نشتتان را اگر  عنوان نشتتان به او میبه بازوی خویش بستتته بود به 

دختر بود به گیستویش و اگر پستر بود به بازویش ببندد؛ تا در آینده او بتواند فرزندش را بشتناستد. این دو دلداده نیز  

ا پسترش، ستهراب، در میدان نبرد  ها بعد سترنوشتت، رستتم را بشتوند؛ تا ستالبا برآمدن خورشتید از یکدیگر جدا می

 رو کند.روبه

 یی پیش اویهمی گفت هرگونه  رویهمی بود آن شتب بر متاه
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 (124: 2همان، ج)  

 کیشان خود برتر است.چون پدرش، رستم، از همآورد که همپس از گذشت نه ماه تهمینه پسری به دنیا می     

 کتودک آمتد چو تتابنده متاهیتکی   چتو نه ماه بگذشت بتر دختت شتاه

 وگر ستام شیترست و گر نیرم است  تو گتفتتی گو پیلتتتن رستم ستتت 

 ورا نتام تتهتمیتنته ستهتراب کتترد   چو خندان شد و چهره شتاداب کرد

 (125: 2همان، ج)  

شتود و  کیش خود بوده استت؛ از مادر علت این برتری را جویا مینظیر در میان جوانان همستهراب که پهلوانی بی     

 دهد.  کند و نشانی را که رستم به او سپرده بود به سهراب میاو هویت پدرش را برایش آشکار می

 نتیترمتیز دستتتان و ستامتی و از   تتو پتور گتو پتیتلتتن رستتتمتی

 (125: 2همان، ج)  

شتود و تهمینه نقش خود را در به هم رستاندن این  از این پس ستهراب در پی یافتن پدر خویش راهی ایران می     

 رساند.پدر و پسر به خوبی ایفا کرده و به پایان می

 

 . گردآفرید4. 2

های فرهنگی،  ای از زن آزاده و شجاع ایرانی است؛ که به ارزشدختر گژدهم، پهلوان دل سفید و نمونه ،گردآفرید     

نهتد و تن بته دوستتتتی و پیونتد بتا بیگتانته را  متانتد. او بته ایرانی بودن خویش ارج میاجتمتاعی و ملی خویش پتایبنتد می

نازد؛ بلکه ستربلندی خویش  وی و روی خویش میشتود و نه به زیبای منه به رزم شتجاعانۀ خود مغرور می .دهدنمی

گونه نستتبتی با خاندان زال و رستتتم ندارد؛ ولی از آنجا که این  داند. او اظاهراً هیچرا در آزادی و نژاد پاک خود می

آید؛ ما این  های زنان حماستۀ رستتم را داراستت، و در داستتان رستتم و ستهراب به نمایش درمیزن بستیاری از ویژگی

 (83: 13۷1دهیم.  )کیا، های رستم جای میجنگاور را در ردۀ زنان افسانهدختر 

رستد. در آنجا جنگی در  شتود؛ به دل ستپید میپس از آنکه ستهراب در پی یافتن پدرش، رستتم، راهی ایران می     

رستد.  ستپید می پیچد؛ تا به دلگیرد و این خبر در میان ستربازان میدهد که ستهراب، هجیر را به استیری میر  می

شتده و برای مقابله با ستهراب و حفاظت و پاستداری از دل ستپید،  ت ناشتی از این ننگ خشتمگین گردآفرید از خفّ
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آید؛ حریف شتتود. او پس از آنکه به میدان جنگ میلبا  رزم پوشتتیده و همانند جنگجویان راهی میدان نبرد می

 رلبد.  می

 اندر آن کتار جای درنگندید   بپتوشتید درع ستتواران جتنگ

 بتزد بر ستر ترگ رومتی گتره  نهتان کترد گیستو بته زیتر زره

 کمر بر میان، بادپایی بته زیتر  فترود آمتد از دز بتکتردار شتیر

 (132: 2همان، ج)  

گردآفرید تیرهایش را از  شتود. با وجود اینکه بیند؛ راهی میدان نبرد میرلب را میستهراب که جنگجویی مبارزه     

کند؛ در نهایت این ستهراب استت که بر گردآفرید مستلط شتده و در جنگاوری از او برتر استت.  هر ستو روانۀ او می

شتک گردآفرید غیرت  شتود. بیزده میجنگیده؛ دختر استت شتگفتیابد مبارزی که با او میستهراب هنگامی که درمی

شتود؛ او را  اندیشتی او هنگامی که استیر ستهراب میرد و این در کنار چارهنظیر در ستراستر شتاهنامه داو شتجاعی کم

هیچ هراستتی راهی  دهد. دختری که در پاستتداری و حفظ دل ستتپید، بیردیف زنان خردمند شتتاهنامه قرار میهم

 شود.میدان نبرد با سهراب پهلوان می

 بپیچید و برداشت خود از سترش  چو آمد خروشان به تنگ اندرش

 دِرَفشان چو خورشید شد روی او  رهتتا شتتد ز بتنتتد زره متوی او

 ستتر و متوی او ازدر افستترستت  بدانستت ستهتراب کو دخترستت

 ن دختتر آیتد بته آوردگتاهتچتنی  شگفت آمدش گفت: از ایران سپاه

 (134-133: 2همان، ج)  

شتود.  ماند؛ خواهان عدم تتش او برای رهایی میگیرد و دلش نیز در گرو او میستهراب که او را در بند خود می     

ای که بیژن، استپنوی کنیز  کنند، مانند صتحنههای شتاهنامه بارها مردان زنان را  چون جانوران شتکار میادر داستتان

کشتد. اما گردآفرید شتکاری  ادۀ خنیانگر را مانند صتیدی میشتاه آزکند، یا صتحنۀ فجیعی که بهرامتژاو را شتکار می

 ( 88: 13۷1افکن است.  )کیا، نیست که در دام مردان بماند، خود دام

 رویچرا جنگ جستی تو ای ماه  بدو گفت: کز من رهتایی مجوی

 (134: 2همان، ج)  

آید و چون از عشتق  ای برای رهایی از دستت او برمییابد، در پی چارهولی گردآفرید که خود را استیر ستهراب می     

یابد با فریفتن او و دادن قول دروغ مبنی بر اینکه به عشتق وی را پاستخ مابت خواهد ستهراب به خویش آگاهی می
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ی خلوت، دور از چشتم لشتکریان بروند. ستهراب چون با  خواهد به جایداد و دل را به وی تستلیم خواهد کرد؛ از او می

 کند.  دیدن جمال گردآفرید دل به او سپرده؛ به فرمان دل با او مدارا می

 برین گرز و شمشیر و آهنگ ماست  دو لشکر نظاره برین جنگ ماستت

 ستپاه تتو گتردد پر از گفت و گتوی   کنون من گشاده چنین روی و موی

 بتدینتستان به ابتر انتدرآورد گتترد  دختتتری او به دشتت نتبردکته بتا 

 خترد داشتتتن کتتتار متتهتتر بتود  نتتهتانتی بتستتازیتم بتتهتتتر بتتود 

 (134: 2همان، ج)  

رود؛  میکند و به دنبال او  گیرد و سهراب به ناچار میدان جنگ را ترک میگردآفرید راه دل سپید را در پیش می     

بندد و ستتهراب غمگین و  شتتود و درهای دل را میرستتند؛ گردآفرید وارد دل میولی هنگامی که به دل ستتپید می

گمان همین عشتق کمرنگ پهلوان به دختر گژدهم استت که  ماند. بیخورده پشتت درهای بستتۀ دل ستپید میفریب

 شود.  پهلوان میباع  کارساز افتادن نیرنگ او و رهایی یافتن از چنگ پسر جهان 

 بتیتامتد بته درگتاه دز گتژدهتم  همی رفت و ستهراب با او بتهم

 تن خستته و بسته در دز کشید  در دز چتو بتگشتاد گتردآفتریتد

 پتر از درد بتودنتد بترنتا و پتیتر  در دز ببستتند و غمگین شتدند

 (135: 2همان، ج)  

گونه نستتبتی با زال و رستتتم ندارد؛ بنابراین هنگامی او که از  کردیم گردآفرید هیچرور که در ابتدا اشتتاره همان     

  ،بند ستتهراب رهایی یافته و از باری دل ستتپید به ستتهراب که درمانده و فریب خورده در مقابل دل ایستتتاده استتت

  د. همین موعتتتوع نشتتتانتوانند از هم جفتی برگزیننگوید که ترکان و ایرانیان نمینگرد؛ با تمستتتخر به او میمی

های ملی خویش پایبند استتت و با بیگانه، هر چند پستتر جهان پهلوان باشتتد،  دهد که این بانوی آزاده، به ارزشمی

 بنندد.پیمان دوستی نمی

 که ترکتان ز ایتران نیتابند جتفت  بخندید و او را به افستو  گفت

 غمگین مکن خویشتتنبدین درد   چتنین بتود و روزی نبتودت ز من

 (13۶: 2همان، ج)  

نهد. در وسط میدان جنگ، در میان کشتار و  آلودی در ماجرای خونین سهراب میگمان ااین واقعه لوف غمبی     

افشتاند. چه بستا که اگر دختر  ور میهای کینهدرخشتد و پرتوی بر ظلمت دلخون، ناگهان برق لبخند گردآفرید می
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کرد؛ ولی گردآفرید گرانبار  گ تغییر میگژدهم به عشتق ستهراب گردن نهاده بود، سترنوشتت ستهراب و سترنوشتت جن

ب و غرور ملیّ استتت، و از این رو به عشتتق ناگهانی و معصتتومانۀ جوان، به ستتبب آنکه او را ترک ای  زادهاز تعصتتّ

دهد. ستهراب ناکام و خشتمگین با نخستتین فریب و نخستتین شتکستت در زندگی خود روبرو پندارد، جواب رد میمی

ناپذیری زن ایرانی در برابر ترکان ستروده  و ستهراب حماستۀ شتجاعت و حمیّت و انعوا  گردد. در داستتان رستتممی

نهد. حتیّ نامی را هم  شتود. در دوران پهلوانی شتاهنامه گردآفرید نخستتین زنی استت که پای به میدان جنگ میمی

وران حتی عشتتق را هم با همۀ  امان بین ایران و تاند پرمعنی استتت و حکایت از دلیری دارد. جنگ بیکه بر او نهاده

 ( 30: 13۷0ندوشن، کند.  )استمیقدرت و خروشی که دارد، در زیر پای خود له می

توان یاد کرد؛ که ستهراب را در نبود رستتم به آیین  گزیند. از او به عنوان همستری وفادار نیز میهمسترش را برمی

 کند.  یوجوی پدرش راهی مدهد و او را در جستپهلوانی پرورش می

 نتیجه گیری. 5

خردی و ستستت رییی در ادبیات فارستی شتناخته شتده و ستیمای آن  وفایی، بیهرچند بعدها زن به عنوان نماد بی     

خبر و بی اراده در تغییر اوعاع اجتماعی و سیاسی عصر خود، به تصویر همواره انسانی منفعل، در کنج حرمسرا و بی

بینیم بانویی استتت باخرد و بااراده و همستتری آزاد و وفادار، که  که در شتتاهنامه میکشتتیده شتتده؛ اما در واقم زنی 

هتای مردان در ادارۀ  هتایی از زمتان نتابخردیشتتتود و در برهتهقربتانی بتاورهتای غلط زمتانته و بتازیچتۀ دستتتت مردان نمی

های نبرد و  ، صتحنههای رزمکند. هرچند شتاهنامه اثری حماستی استت؛ سترشتار از میدانکشتور را نیز جبران می

آفرینی بانوانی چون ستتتیندخت، رودابه، تهمینه، گردآفرید و ... در این  های رورنی؛ اما نقشها و کشتتتمکشجنگ 

های مهم  را چندین برابر کرده استت. بانوانی که با حضتور به موقم خود در بزنگاه ها، جذابیت و زیبایی آنکشتمکش

که از خانواده، معشتتوق،  دهند؛ درحالیوند و روند داستتتان را تغییر میشتت شتتاهنامه با جستتارت و تدبیر ظاهر می

 کنند.سرزمین و موقعیت مردانشان حفاظت می
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Studying the social station Sindokht, Roodabeh, 

Gordafarid and Tahmineh in Ferdowsi's Shahnameh 
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Abstract 

     In this article there has been an overall look at some of great women's social life 

in Shahnameh (Sindokht, Roodabeh, Tahmineh, Gordafrid) considering their story in 

the book; it shows an important and influential role they played in social, political and 

even military fields alongside men. The picture of an ideal woman in Shahnameh is 

not just a wife at home or a beautiful wife who only gives birth to the children. Great 

women in Shahnameh are wise and clever people who show their ability by solving 

social and political challenges; and even sometimes they will be more successful than 

men and manage the situation. In such a way that will compensate men's silliness and 

mismanagement. These women they are honest in their love, they never stop 

safeguarding their homeland even if they resort to politics, conspiring or cheating 

others. Finally it can be said that each of these women has special characteristics that 

All these characteristics together present   a perfect woman in Shahnameh. Sindokht 

is a symbol of wisdom and intellect in management, gordafarid is a brave person and 

a politician, Roodabeh typifies liveliness, freedom and honesty and Tahmineh 

represents love and parenting. 
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